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اشاره:
در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام كم نبودند كسانى كه نان 
دين خورده و عليه آن فعاليت كرده اند. آنچه در اين مختصر 
مى آيد، بررسى اجمالى شخصيت كسى است كه به جامعيت 

دين باور نداشته و با برداشت ناقص خود از دين، به زعم 
خود سعى در اصلاح آن داشته، غافل از اين كه تيشه به 

ريشه خود و دين مى زند. با كمى كنكاش در زندگى اين 
شخصيت ها، به اين نكته اشتراكى پى مى بريم كه همه آن ها به 
سبب ساعى نبودن در مسير تهذيب و خودسازى و دوستى با 

افراد معلوم الحال و غفلت ، پاى به ورطه نابودى گذاشته اند.

    شيخ ابراهيم زنجانى على رغم 
سال ها تحصيل در حوزه علميه نجف و 
بهره گيرى از محضر بزرگانى چون حاج 
ميرزا حبيب االله رشتى، حاج ميرزا حسين 

تهرانى و آخوند خراسانى؛ با بازگشت 
به ايران و ورود به انجمن هاى سرّى 

ماسونى، موجبات انحراف مشروطيت 
و اعدام مرحوم شيخ فضل االله نورى را 

فراهم كرد. او از نمونه هاى بارز افرادى 
است كه علل و عواملى گوناگون، زمينه 

انحراف وى را فراهم كرد. بيان چند 
مورد از عوامل انحراف وى، مى تواند 

ما را در شناخت شخصيت و چگونگى 
سقوط اعتقادى و اخلاقى اين افراد 

يارى رساند:

1. آشنايي با جرايد و رمان هاي خارجي 
و عدم نقّادي آنها و تقليد كوركورانه از 

فرهنگ و تمدن غرب: شايد بتوان گفت 
مشكل اكثر ماسون ها و غرب زده ها، 

عدم شناخت صحيح از فرهنگ و 
تمدن غرب است. زنجاني نيز در سال 

ــم  ــى على رغ ــم زنجان شــيخ ابراهي
ســال ها تحصيل در حــوزه علميه نجف و 
ــرى از محضــر بزرگانى چون حاج  بهره گي
ــتى، حاج ميرزا حسين  ميرزا حبيب االله رش
ــانى؛ با بازگشت به  تهرانى و آخوند خراس
ايران و ورود به انجمن هاى سرّى ماسونى، 
ــات انحــراف مشــروطيت و اعدام  موجب

مرحوم شيخ فضل االله نورى را فراهم كرد.

بى شك سرنوشت شيخ ابراهيم زنجانى 
و كسانى مانند تقى زاده هاى مشروطيت، در 
انتظار همه كســانى است كه با دور شدن از 
موازين شرعى و گذشتن از مرزهاى اعتقادى 

و اخلاقى، به دام التقاط گرفتار مى آيند.

نگاهي به چگونگى پيوستن شيخ ابراهيم زنجانى به لژ فراماسونرى

معمّمى! در فهرسـت ماسـون ها
لى رنجبر

محمدع

1310 ق از طريق ميرزا علي اصغرخان 
مشيرالممالك و حاجي ميرزا ابوالمعالي 

با كتب و جرايد چاپ مصر و كلكته 
مانند «ثريا»، «پرورش»و«الهلال»، 

«حبل المتين» آشنا شد و نيز به مطالعه 
رمان هاي خارجي و داخلي همچون 

«سه تفنگدار»، «بينوايان»، «كنت مونت 
كريستو» و همين طور به مطالعه آثار 
ميرزا عبدالرحيم طالبوف؛ نويسنده 

سوسيال دموكرات و پوزيتويست مقيم 
قفقاز پرداخت.1

2. دوستي با وزير همايون: او اهل 
شراب و قمار و بدمستي بود و تاريخ 

موارد مكرّري از اين اعمال شنيع را در 
پرونده او ثبت كرده است.2

3. دوستي با تقي زاده و اردشير جي و 
ورود او به «لژ بيداري ايران»: خود او 
در اواخر عمر با مباهات تمام در اين 

باره مي نويسد:
«در جريان مشروطيت، يكي از سران 

آزادي و وطن خواهان مشهور تمام ايران 
گرديده و براي اولين مجلس شوراي 

ملي ايران به اتفاق آراء عموم هموطنان 
منتخب گرديده و در چهار دوره مجلس 
از نمايندگان و مشهورترين ايشان بوده 
عضو مجمع عالي جهاني شده ام.»3و داخل احزاب و جمعيت ها گرديده و 
4. افراط و تفريط در موضع گيرى ها: به 
عنوان مثال در جايي ناصرالدين شاه را 

شاه شهيد خوانده و در جاي ديگر به او 

حمله ور شده است.
مجموعه اين علل و عوامل باعث شد 
كه شيخ ابراهيم زنجاني از يك عالم 

دينى، به فردي كاملاً غربي تبديل شود. 
بى شك سرنوشت شيخ ابراهيم زنجانى 
و كسانى مانند تقى زاده هاى مشروطيت، 

در انتظار همه كسانى است كه با دور 
شدن از موازين شرعى و گذشتن از 
مرزهاى اعتقادى و اخلاقى، به دام 

التقاط گرفتار مى آيند. رويكرد برخى 
معمّمين به تفكرات ماسونى به همين 

افراد ختم نشد. لغزش برخى افراد 
همانند يوسفى اشكورى، كديور و ... 

به دامان انديشه هاى ماسونى، زنگ 
خطر براى همه آنانى است كه بى توجه 

به مسيرى كه در پيش گرفته اند، به 
بازخوانى اعمال و رفتار خود در حوزه 

اخلاق و اعتقادات نمى پردازند.
پي نوشت ها:

1. شيخ ابراهيم زنجاني: زمان، زندگي و خاطرات، 
علي ابوالحسني (منذر).

2. ر. ك: خاطرات و اسناد نظام السلطنه.
3. زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني.


